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  از ابتــدای آذرمــاه بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده 

باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشــتر، با روابط عمومی شــهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرنــد یــا بــه شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  من ۲ سال پیش وکالت فروش ملک دادم و قرار بود پول
خانه را به من بدهد، اما الان دچار مشــکل شده ام. از طرفی 
هم طرف مقابل من هیچ گونه اقدامی نکرده اســت. چه طور 

می توانم وکالت بلاعزل را باطل کنم؟

به صورت کلی، در وکالت بلاعزل، حق دخالت از شــما 

گرفته نشــده اســت. در وکالت بلاعزل، موکل (شــما) 

می تواند خــودش همه کارهــای مربوط بــه معامله را 

انجام دهد و این حــق از او گرفته نمی شــود. بنابراین 

خود شــما با اینکه وکالت بلاعزل برای فروش داده اید، 

باز هم می توانید برای فروش ملک خود اقدام کنید. در 

صورتی هم که اطمینان داشته باشــید فروش از سوی 

ایشان انجام شده است، می توانید دادخواست مطالبه 

ثمن بدهید.

  شــخصی به خانواده ما مبلغی بدهکار بوده. در دادگاه
طرح دعوی شده و در نتیجه، رأی به صدور اجرائیه هم شده. 
بعد از مدتی، بدهکار در اثر ســانحه تصادف از دنیا می رود و 
به ورثه ایشــان دیه تعلق گرفته است. آیا ما می توانم با ارائه 
درخواســتی به اجرای احکام، تقاضا کنیم که دیه ایشان به 
نســبت طلب این جانب، در حق این جانب پرداخت شود یا 
دیه چون خون بهاســت به ورثه تعلق دارد و به طلبکار تعلق 

نمی گیرد؟

هم اکنون نظر غالب این است که دیه در حکم مال متوفی 

است و جزء  ترکه محسوب می شود. بنابر این باید از آنچه 

به عنوان ترکه از متوفی باقی مانده است، ابتدا دیون وی 

پرداخت شود. پس شما می توانید دیه را توقیف و طلب 

خود را از آن وصول کنید. در نتیجه، پس از طی مراحل 

قانونی و با دستور قضایی، این امکان وجود دارد.

  من از کسی شکایت دارم که در شــهر دیگری است. کد
ملی اش را می توانم پیدا کنم. اگر در سامانه ثنا ثبت شود، آیا 
او می تواند به دادگاه شــهر ما بیاید یا من باید به دادگاه شهر 

آن ها بروم؟

برای پاسخ به این پرسش، باید دید عنوان شکایت چیست 

تا با توجه به آن، صلاحیت مرجع رسیدگی مشخص شود و 

بتوان گفت در چه محلی امکان ثبت شکایت و رسیدگی 

وجود دارد.

  پدرم فوت کرده اما سهام برگه سهام عدالت ایشان دست
ماست. چگونه می توانیم اقدام کنیم؟ 

پیــش از آغــاز روند آزادســازی ســهام عدالــت، اگر 

مشمولی فوت شده بود، ورثه می توانستند با مراجعه 

به دفتر خدمات قضایــی و انجام انحصــار وراثت، به 

دریافت ســود ســهام عدالت متوفی اقــدام کنند اما 

هم اکنــون این فرایند متوقف شــده اســت و در حال 

بررسی و تأیید نهایی قوه قضائیه است.

  من ۷ سال پیش جدا شدم و به شهری دیگر رفتم و هرگز
دختر شش ساله ام را ندیده ام زیرا همسر دومم راضی نبود. در 
این مدت فکر می کردم به صلاح دخترم هم هست که من را 
نبیند زیرا پدرش هم ازدواج کرده بود و زندگی خوبی داشت. 
حالا که برای دیــدن دخترم آمده ام، نه پــدرش اجازه دیدن 
دخترم را می دهد و نه خودش راضی است. با توجه به اینکه 
دخترم سیزده ساله است، می توانم با حکم دادگاه و با تکیه بر 

قانون او را ببینم؟ شاید من را ببخشد.

مفهوم حضانت درباره فرزندان تا قبل از سن بلوغ مطرح 

می شود. یعنی زمانی که کودک به سن بلوغ برسد (در 

فرض سؤال، برای دختر، ۹ ســال قمری کامل) از سن 

حضانت خارج می شود و می تواند برای ادامه زندگی خود 

تصمیم بگیرد که با پدر زندگی کند یا مادر. بنابراین، به 

طور قانونی امکانی دراین باره وجود ندارد.

رنجی که از گذشته 
سوغات آورده ایم 

  «به نوشــین گفتم: حق ازدواج کردن 

نداری! اگر هم یه آدم خوب و پول دار 

پیدا شد و ازدواج کردی، حق نداری بچه بیاری! 

بچه چیه؟ تا آخر عمرت خوش بگذرون.»

«مدام توی گوشش می خونم که دامپزشک بشه 

ولی خودش می گه می خواد گرافیک بخونه. من 

هم گفتم: تو ۲ خط نقاشی نمی تونی بکشی! 

گرافیک به چه دردت می خوره؟!»

«پارسای من باید خودش لباساشو انتخاب کنه. 

من می برمش بــازار، هرچی بخواد می خرم. به 

دیگران هم که براش لباس هدیه آورده ن گفته م 

می ریم با سلیقه پارساجون عوضش می کنیم.»

  

شرح نخســت چند خــط بــالا این اســت که 

نوشین دختربچه ای یازده ساله  است. مادرش 

مدت هاســت جدا از پــدرش زندگی می کند و 

مســئولیت ســخت ۲ فرزندش با اوست. مادر 

دوم همیشه آرزوی دامپزشک شدن داشته ولی 

حالا با یک لیسانس غیرمرتبط کارمند یکی از 

شرکت های خصوصی اســت. مادر پارســا هم 

آخرین فرزند یک خانه شــلوغ و پر از بچه بوده 

که تا زمان ازدواج هرگــز فرصت انتخاب لباس 

و وســایلش را پیدا نکرده اســت. برای همین، 

فرزندش اختیار همه زندگــی اش را دارد، یک 

پسر پنج ساله.

بــه همیــن آســانی، رنج هــا و کاســتی های 

کودکی مان را برای فرزندمان سوغات می آوریم 

و اســمش را می گذاریم «دلسوزی»، «من بهتر 

صلاحش رو می دونم»، «تو این جامعه نمی شه 

غیر این زندگی کرد» و هزار بهانه تراشی دیگر.

ما زخم های خود را ترمیــم نکرده ایم و حالا که 

مادر و پدر شده ایم، ناخواسته به فرزندمان زخم 

می زنیم. همیشه هم این زخم ها آشکار نیستند. 

گاهی آن قدر موذی اند که برای دانستنشان فرد 

ســومی باید رفتارمان را جلو چشممان تحلیل 

کند. چه فرزندان بسیاری که به دلیل اختلال 

وسواســی مادرشــان، تا پایان عمر به وسواس 

فکری و عملی و ... دچار شده اند و مادرانشان 

رفتارشــان را آن قدر خوب توجیــه کرده اند که 

فرزندشــان با افتخار می گویــد: «من هم مثل 

مادرم تمیزم!»

فارغ از چرایــی طلاق و خوب و بــد آن، مادران 

مطلقه زیــادی باعــث جدایی فرزنــدان خود 

شده اند، نه در همان سال های ازدواج، بلکه به 

دلیل ذهنیتی که از سال ها قبل درباره همسر 

و زندگی مشــترک در گوش دخــتر و پسر خود 

خوانده اند.طرد شدن و حبس خواسته هایمان 

اگر در کودکی بــا تکرار مداوم صــورت بگیرد، 

انرژی هنگفتی در ناخودآگاه انســان متراکم 

و محبوس می کنــد. نظم و آرامــش روانی را بر 

هم می زنــد و روان  ما را از حالــت تعادل خارج 

می کند. کام هایی که به شدت وازده و سرکوب 

شده اند، در ناخودآگاهی گرد می آیند و روان ما 

را جریحه دار می کنند. شرایطی که ما را با تربیت 

به شخصیت متعارف یا نامتعارف تبدیل می کند 

محیط خانواده و والدین ما هستند. یک دلیل 

عمده رفتارهای متناقض و دوگانه فرزندان وجود 

مادران و پدران متعارض و بی ثبات است. مادری 

که مدام به فرزند خود گوشزد می کند که «من 

درس نخوندم. تو مثل نباش. باید دکتر بشی.» 

یا پدری که می گوید «من با اصرار مادرم ازدواج 

کردم. تو بــا هر زنی که دوســتش داری ازدواج 

کن.» این مصداق بارز جمله ای است معروف: 

«چنین کن که ما می گوییم، نه چنان که ما انجام 

می دهیم.» و ایــن بدترین نوع تربیت اســت. 

کاری به فرزندان خود نداشــته  باشــید. ریشه 

نگرانی ها، سرخوردگی ها و رنج های خودتان را 

پیدا کنید وگرنه رنج بچه هایی که به فرمان های 

شــما عمل نکرده اند هم به رنج های گذشــته 

اضافه خواهد شد.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 صدف  

راه اندازی میز خدمت ویژه 
مدیران و کارآفرینان زن

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده،  در نشست برخط با مدیران 

و کارآفرینان زن با میزبانی سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، بر توجه ویژه به مشکلات زنان 
فعال در این عرصه تأکید کرد.  تعداد 

مدیران زن در شهرک های صنعتی 
ایران از ۲۷۰ نفر در سال ۹۲ به حدود ۷۰۰ 

نفر در سال جاری رسیده است.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

افزایش بیش از 
 ۳برابری زنان کارآفرین 
در شهرک های صنعتی کشور
علی رسولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران در نشست تخصصی 
زنان کارآفرین شهرک های صنعتی سراسر کشور 
گفت: در حالی که در سال ۹۵ تعداد ۲۲۸ 
بانوی کارآفرین در شهرک های صنعتی 
استان ها حضور داشتند، امروز ۷۰۰ 
زن کارآفرین به عنوان مدیرعامل بنگاه 
اقتصادی در شهرک های صنعتی مستقر 
هستند. هرچند این رقم زیاد نیست، باید 
حضور بانوان توانمند در عرصه توسعه صنعتی 
کشور افزایش یابد.

زن پالیزبان و بهرام گور
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  بهرام گور، شاه ساسانی، روزی در نبردی، اژدهایی 

را کشت و زهر اژدها بر چشمانش پاشید و دیدگانش 

تار شد. در جســت وجوی آب بود تا روی خود بشــوید که به 

سرایی رســید و زنی را بدید. بهرام به او گفت: مرا به خانه راه 

می دهی؟ زن نیز گفت: اینجا را مانند خانه خود بدان. چون 

بهرام پای به درون خانه گذاشت، زن شوی خود را صدا زد که 

اسب مهمان را تیمار کن. خود نیز زیراندازی پهن کرد و چون 

بهرام بر آن نشســت، مجمعی از ماســت و نــان برای مهمان 

آورد. بهرام خورد. زن به همسرش گفت: تو باید برای مهمان 

بره ای بکشی. او را در چهره فر شاهی است. مرد پاسخ داد: 

گیرم بره ای بکشی و مهمان نیز چون خورد، برود و از این کار 

ســودی به تو نرســد. فرجام گفت وگوی زن و شــوهر کشتن 

بره ای شــد. آن را برای مهمان بریان کردند و سفره ای برای 

بهــرام گســتردند. زن کــه جســم ناتــوان مهــمان را دید، 

نوشیدنی و سنجد برایش فراهم آورد. بهرام به او گفت: ای 

زن کم سخن، بنشین و بگو آیا از دست شــاه زمانه رضایت 

داری. زن پاسخ داد: آری. بهرام دوباره پرسید: یعنی از شاه 

بیدادی به کســی نمی رســد؟ زن این بار گفت: در این ده 

سرای فراوان باشد و چون بر سر راه دیوان سالاران شاه 

است، بسیار از اصحاب شــاه پای به ده گذارند و در 

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

میان این رهگذران باشــند  افــرادی که تهمت 

دزدی بر بیچاره ای زنند تا چند درهم عایدشان 

شــود یا زنی آبرومند را بدنام کننــد. بهرام چو 

بشنید اندیشناک شد و در فکر فرورفت. نیت 

کرد چندی بر یاران درشــتی کنــد تا نیک و 

بدشان هویدا شود. چون شــب سپری شد، 

زن بیدار شد و رفت تا گاو را بدوشد اما از شیر 

خبری نبود. اندوهگین شد و گفت: به گمانم 

دیشب دل شاه ستمکار گشــته است. شویش 

گفت: از چه ایــن گویی؟ زن پاســخ داد: هرگاه 

شاه بیدادگر شود شیر در پستان حیوانات خشک و 

گرگ ها به مردمان حمله ور شــوند و تخم مرغ ها تباه 

گردد و ... . در همین هنگام، بهرام نیز ســخنان زن 

را بشنید. رو به خداوند کرد و گفت: یزدان توانا، اگر 

از این پــس دل مــن از دادگــری سربپیچیــد، تاج 

شاهی بر سر من روا نباشد.

زن فرخ پاک یزدان پرســت دگرباره تلاش کرد و شیر 

سرازیر شــد. زن گفت: خداوندا، همانا تو دادگری. 

شیر را جوشاند و برای مهمان برد.

از آن شــیر با شــاه لختی بخورد. بهرام تازیانه ای به 

آنان داد و گفت: این را بر درختــی که همگان از آن 

عبور کنند بیاویزید. چنین کردند. تا لشــکری گذر 

می کرد، چــون تازیانــه  را می دیدنــد، آن را محترم 

می شــمردند و شــاه را آفرین بســیار می گفتند. زن 

و شــویش از هویــت بهــرام آگاه شــدند. شرمســار 

نزد او رفتنــد و گفتنــد: بپذیــر عذرمان. ما شــاه را 

نمی شناختیم. بهرام به آنان گفت: این ده را به شما 

بخشیدم.

همیشه جز از میزبانی مکن

بر این باش و پالیزبانی مکن

گیرم بره ای بکشی و مهمان نیز چون خورد، برود و از این کار 

ســودی به تو نرســد. فرجام گفت وگوی زن و شــوهر کشتن 

بره ای شــد. آن را برای مهمان بریان کردند و سفره ای برای 

بهــرام گســتردند. زن کــه جســم ناتــوان مهــمان را دید، 

نوشیدنی و سنجد برایش فراهم آورد. بهرام به او گفت: ای 

زن کم سخن، بنشین و بگو آیا از دست شــاه زمانه رضایت 

داری. زن پاسخ داد: آری. بهرام دوباره پرسید: یعنی از شاه 

بیدادی به کســی نمی رســد؟ زن این بار گفت: در این ده 

سرای فراوان باشد و چون بر سر راه دیوان سالاران شاه 

است، بسیار از اصحاب شــاه پای به ده گذارند و در 

میان این رهگذران باشــند  افــرادی که تهمت 

دزدی بر بیچاره ای زنند تا چند درهم عایدشان 

شــود یا زنی آبرومند را بدنام کننــد. بهرام چو 

خبری نبود. اندوهگین شد و گفت: به گمانم 

دیشب دل شاه ستمکار گشــته است. شویش 

گفت: از چه ایــن گویی؟ زن پاســخ داد: هرگاه 

شوق پرواز
خرده روایتی از زبان همسر خلبان شهید 
محمدعلی حسین پور

  محمدعلــی هــم مانند خیلــی از پسرهــا، از 

کودکی رؤیای خلبانی داشــت، اما پابه جفت 

برای خواسته اش تلاش کرد و درس پرواز خواند. قرار بود 

برای دوره عالی خلبانی هواپیماهای سی ۱۳۰ به آمریکا 

برود، اما برای پرواز اول، باید ریسمان دلش را در وطن 

محکم می کرد. محمدعلی در خانواده، نمونه شجاعت 

و صداقت بود. فاطمه آن روزها ۲۰ سال داشت و سرشار 

از اشتیاق، دختری جوان و سرزنده بود. انگار رشته مهر 

دخترخاله و پسرخاله در آســمان به هم گره خورده بود. 

حرف های خواستگاری مختصر و کوتاه بود، اما پیمان ها 

محکم بود و بی تردید.

روزهای انقلاب بود و تنها نقطه ای که میان محمدعلی 

و فاطمه اتصــال برقــرار می کــرد تلفن، کــه دل های 

بی قرارشان را آرام می کرد. محمدعلی جزو دانشجویان 

ممتاز شــده بود و همان روزها حرفی زد که فاطمه را به 

دل شوره انداخت. «قرار است برای دوره عالی جنگنده 

بمانم. باید مدتی دیگــر صبر کنی. ان شــاءا... وقتی 

برگشتم، بســاط عروســی را راه می اندازیم.» آن روزها 

خبری از جنگ نبود، اما فاطمه طاقت نداشت روزی را 

ببیند که همسرش سوار هواپیمای جنگی شود.

بعد از پیــروزی انقــلاب، ۱۹ بهمــن بود کــه همافران 

شــجاع نیروی هوایی با امام(ره) پیمان بســتند و اعلام 

وفاداری کردند. محمدعلی بعد از اینکه از این مراســم 

خبردار شــد، خیلی بیش از قبل دلش می خواســت به 

وطن خودش برگــردد. مدتی بعد، بهانه این بازگشــت 

هم جور شــد و از همه خلبان های مهاجر در غربت که 

دوره های عالی پرواز را دیده بودند خواسته شد برگردند. 

آمریکایی ها خیلی تلاش کردند جلو برگشت شاه ماهی 

ارزشــمند آن دوره آموزشــی را بگیرند، امــا محمدعلی 

قبول نکرد.

چنــد روز بعــد از آمدنــش، مأموریت ها شروع شــد. به 

فاصله یکی دو هفته بعد هم جنگ آغاز شــد و در اولین 

روزهای جنگ، محمدعلی و فاطمه با مراسمی ساده و 

خودمانی زندگی را آغــاز کردند. از قبل، قرار و مدار ماه 

عسل در یک کشور خارجی را گذاشته بودند، اما جنگ 

همه محاســبه ها را تغییــر داد. آن ها به تهــران رفتند. 

محمدعلی مأموریت های ترابری و پشتیبانی جنگ را به 

عهده داشت. نیرو و ملزومات جبهه را می برد و زخمی ها 

را به تهران یا مشهد بازمی گرداند.

فاطمه چیــزی کــه از آن روزها بــه یــاد دارد بمباران، 

تاریکــی، ترس و تنهایی اســت کــه چاره همــه این ها 

صــبر بــود. «مأموریت هــای شــوهرم بــه کرمانشــاه، 

شــیراز، بندرعباس و زاهدان ادامه داشــت. گاهی که 

گلایه می کــردم، می گفت: فاطمه جــان، صبور باش. 

جنگ اســت. نمی شــود که نروم. خدا می داند خیلی 

دل تنگت می شوم، اما چه کنم؟ اگر نروم، کار به مشکل 

می خورد.»

سارا و سعید ثمره زندگی شان بودند. سعید تازه به دنیا 

آمده بود که مادر محمدعلی از او می خواهد مأموریتی 

را قبول کند و به زاهدان برود تــا جواد، برادر سربازش، 

را همراه خودش بیاورد. ۱۴ آبان ســال ۶۵ بود. خلبان 

محمدعلی حســین پور به عنــوان خلبــان دوم در کنار 

خلبان اصلی به زاهدان پرواز کرد. دیداری با برادر تازه 

کرد که مأموریت جدیدی پیش آمد. قرار شد همان پرواز 

به کرمانشاه برود و نیروهای جبهه را برای تجدید قوا به 

زاهدان برگرداند. جواد اصرار کرد که می خواهد همراه 

برادر باشد. پرواز به کرمانشــاه به خوبی گذشت، اما در 

مسیر برگشــت، در نزدیکی زاهدان، به دلیل ارتفاع کم 

پرواز، بال هواپیما به تپه برخورد کرد و همه شان شهید 

شدند.

قصه شیدایی فاطمه به اینجا رسید که تا ۴۰ روز کارش 

این بود سر روی ســنگ سرد مزار مجنونــش بگذارد تا 

شاید او هم کنار قبر محمدعلی برای همیشه آرام بگیرد. 

«همه ما را اسوه صبر خودشان می دانند، اما بگویید چه 

کنیم با داغی که هیچ وقت برایمان کهنه نشده است؟»
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 تحصیل در خانواده ای نوگرا 

علیرضایــی اولیــن فرزند خانــواده بــود که در ســال ۱۳۳۹ 

در روســتای ابــرده ســفلی متولد شــد. مــادرش خانــه دار و 

پدرش خیاط بــود. او اولین زنی بــود که در میــان خانواده و 

خویشــاوندان به دانشــگاه رفت. طبیعی اســت که فکر کنیم 

تفکــرات قدیم چالش هایی در مســیر تحصیــل او پدید آورده 

اســت، اما در اصل این  طور نیســت. «تحصیل و کارکردن زن 

با تغییر شرایط اجتماع، برای خانواده مــن هم جدید بود، اما 

مادرم همیشــه به این فکر می کرد که خوب است زن استقلال 

مالی داشته باشــد و یکی از آرمان هایش این بود که زن درس 

بخواند. پدربزرگم دوره قرآن داشــت. پدرم در کودکی نه، اما 

در بزرگ سالی و بعد از اینکه به شــهر رفته بود، درس خوانده 

بود. از این رو، نوگرای فامیل محســوب می شد. به 

همین دلیل، او هم از موضع روشن فکری به تحصیل 

من و خواهرهــا و برادرانم نگاه می کــرد.» پدرش تا 

پیش از مدرســه کمابیش خواندن ونوشــتن را به او 

آموخته بود و زمانی که به مدرســه رفــت، در مقطع 

دوم ابتدایی، خوب روزنامه می خوانــد. علیرضایی 

فرزند اول خانواده بودن را توفیقــی می داند که در 

شکل گیری شــخصیت او اثر مثبت داشته است. او 

معتقد است بچه اول خانواده بودن دیگران را متوجه 

آدم می کند. ضمن اینکه در زمــان تحصیل، دوران 

انقلاب را هم به چشم دیده بود. همه این ها موجب 

خودباوری او شــد. «بیشــترین توقع پدر و مادرم از 

درس خواندن دختر این بود که معلم شــود. ضمن 

اینکه بیشــترین توفیق دختر را این می دانستند که 

زود ازدواج کند، اما تحصیل من این مســیر را برای 

خواهران دیگرم و دختران فامیــل هموار کرد. حالا 

۲ نفر از خواهرانم پزشــک و دیگــری تحصیل کرده 

است. حتی دخترعموهایم پزشک و استاد دانشگاه 

شــده اند و این موضوع حــس خیلی خوبــی به من 

می دهد.»

 معلمی، اولین شغلی که وارد آن شدم

پدر و مــادر بــه ازدواج در نوجوانی معتقــد بودند و 

علیرضایــی به یــاد دارد که حتی شــب کنکور برای 

او خواســتگار آمده بود. امــا او سرنوشــتش را جور 

دیگــری در ذهــن چیده بــود. «من  دانشــجو بودم 

که ازدواج کردم زیــرا به دلیل انقــلاب فرهنگی، ۲ 

ســالی دانشــگاه ها تعطیل بود و تحصیلم به تأخیر 

افتاده بــود. بعد از پایــان  تحصیل، بــرای معلمی، 

همان شــغل مــورد علاقه پــدر و مادرم، بــه آموزش 

و پرورش رفتــم. معلم شــدم. مدتی تغذیــه و مدت 

دیگــری زیست شناســی درس دادم.» بعد از آن، به 

دلیل کار همسرش به تهران رفت. آنجا نیز به صورت 

حق تدریس و پاره وقت در یک مدرسه درس می داد 

تــا اینکه شرایــط کار در جهــاد ســازندگی تهران و 

کمیته صنایع روستایی برایش فراهم آمد و به عنوان 

کارشناس صنایع غذایی مشغول کار شد. در واقع، 

آن هــا طراحی اولیــه کارخانه های کوچــک صنایع 

غذایی را انجام می دادنــد. «بعد از مدتی، به کمیته  

صنایع روستایی مشهد منتقل شدیم. در اینجا ۲ ماه 

به همراه همسرم کار کردم و بعد از آن، به دلیل اینکه 

محل کار مردانه بــود و هیچ خانم دیگری مشــغول 

به کار نبــود، از من خواســتند در خانــه کار کنم و 

کارهایم را به شوهرم بدهم تا به محل کار ببرد.»

 نبود سابقه تاریخی در مشاغل برای زنان

او معتقد است اینکه از او خواستند به محل کار نرود 

محدودیت نبوده، بلکه دلیل آن نبود سابقه تاریخی 

کار با زنان و نداشــتن شــناخت در این حــوزه بوده 

اســت. به همین دلیل، ســعی می کند با موفقیتش 

و حضور در عرصــه ای که تا آن زمان زنــان در آن راه 

پیدا نکرده بودند، ســابقه ای تاریخی برای فعالیت 

کاری بانــوان رقم بزنــد. «برای نمونــه، همین حالا 

اگر خودمان پلیس زنی را سر چهارراه ببینیم که در 

حال هدایت خودروهاســت، برایمان عجیب است. 

حضور من در آن محل کار هم همین طور بود. به هر 

حال، این مدل کار را نمی پسندیدم و همین موضوع 

موجب شــد از آن کار اســتعفا دهم و در کارخانه ای 

به عنوان مسئول فنی استخدام شوم.» ۱۰ سال در 

بخش خصوصی کار کرد از مســئول فنــی گرفته تا 

مسئول آزمایشگاه و مسئول واحد مهندسی صنایع 

بوده است. سال ۷۷ در اداره کل صنایع و معادن به 

عنوان کارشناس تحقیق و توسعه مشغول به کار شد 

و پس از آن، مسئولیت آموزش مجتمع آموزش عالی 

صنایع ایــران در اســتان را برعهده گرفت. ســمت 

بعدی مســئولیت اداره اقتصادی ســازمان صنایع 

و بعد از آن معاونــت امور صنایع بــود. پس از اینکه 

سرپرســت کل اداره صنایع و معادن، معاون صنایع 

و امور تولید ســازمان صنعــت و معــدن و تجارت و 

مدتی هم کارشناس آموزش بود، سرانجام به ریاست 

ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی 

منصوب شد. «تاکنون هیچ زن دیگری در کشور به 

این ســمت منصوب نشده اســت در حالی که بدنه 

کارشناسی وزارت صنعت و معدن تا سطوح معاونان 

ســازمان ها را تعداد زیادی از زنان توانمند تشکیل 

می دهند.» علیرضایی معتقد است اگر از نظر علمی 

و فنی ۱۰۰ برابر هم قوی تــر از خود فعلی اش بود، 

اگر وزیر وقت تصمیم نمی گرفــت جایی در اختیار 

زنان قرار بدهــد، او رئیس ســازمان صنعت، معدن 

و تجارت نمی شــد. «دکتر روحانــی، رئیس جمهور، 

یکی از مباحثش بها دادن به زنان بود، اما نتوانست 

قبول کند که در گزینه هایی که به مجلس ارائه داد 

وزیر زن معرفی کند. برخی محدودیت های جزئی تر 

هم وجــود دارد. بــرای نمونه، هم اکنــون من مدیر 

بومی سازی شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان 

سنگان هســتم. این همان پروژه ای است که 

خیلــی پیگیر آن بــودم تا بــه نتیجه 

برســد، اما حالا در عکس های 

افتتاحیــه نیســتم بــه این 

دلیل که مــردان زیادی 

ایســتاده بودنــد و من 

هــم مجبــور شــدم 

بیــرون از ایــن دایره 

بایســتم.  بــه نظر 

مــن، تــا زنــان در 

چنیــن جایگاه های 

مهمی قــرار نگیرند، 

ایــن اهمیــت تعریف 

نمی شــود. به یــاد دارم 

که در زمــان مســئولیتم، 

علیرضا رشــیدیان، اســتاندار 

ســابق، هفته ای یک بار برای بازدید 

از واحدهــای صنعتی می آمد و همــه ما با یک ون 

به بازدید می رفتیم. من همیشــه روی یک صندلی 

تک خودرو می نشستم و آن قدر جا افتاده بود که اگر 

حتی مردی آنجا می نشست، دیگران تذکر می دادند 

که آنجا جای خانم علیرضایی است.»

 سهم مدیریتی مشخص برای بانوان

امروزه دولت های دیگر در برنامه های بلندمدتشان 

حضور زنــان را مصــوب می کننــد که بــرای نمونه 

قرار اســت ۴۰ درصــد مدیران، به عنوان شــاخص 

توســعه پایــدار، زن باشــند. علیرضایی بــه همین 

دلیل، معتقد اســت که یکی از محدودیت هایی که 

در حــوزه فعالیت زنان باید از مســیر برداشــته و به 

برنامه ای برای کشــور تبدیل شود، ســهم مدیریتی 

مشــخص برای بانوان اســت. اما ایــن صلاحیت ها 

چگونه فراهم می شود؟ «باید سطحی از درآمد ملی 

از ســوی زنان به دســت بیاید. تا وقتــی زنان نقش 

مؤثری در درآمد ملی نداشــته باشــند، نمی توانند 

بگویند کــه می توانیم در فراینــد انتخاب و انتصاب 

مجموعه هــای مدیریت کننــده کشــور اثرگــذار 

باشــیم. تا اســم زنان به میان می آیــد، اول از همه 

زنان بدسرپرســت بــه یــاد می آینــد و آن هایی که 

ناحق ســتم هایی به ایشان وارد شــده است و زنان 

آسیب دیده محسوب می شــوند. نمی گویم نباید به 

این زنان توجه کرد. باید به آن ها اهمیت داد، اما از 

آن  طرف، باید برای فرصت هــای دختران باهوش و 

بااستعدادمان برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم.»

 جرئت و جسارت نسل جدید بیش از قدیم است 

علیرضایــی معتقــد اســت در زمــان قدیــم، آن ها 

به ندرت دختری را می دیدند که به دانشگاه می رود 

یــا تنهــا در رمان هــا برخــی موفقیت هــای زنانه را 

می خواندند، اما امروزه موفقیت های زنان به قدری 

گســترده اســت که مــردم در دورافتاده ترین نقاط 

هم شــاهد آن هســتند. این در صورتی است که در 

گذشته دسترســی به این اطلاعات وجود نداشت. 

«نســل جدید خیلی پیشرفته تر از ماســت و جرئت 

و جســارت بیشــتری دارد. دخــتران نســل جدید 

توانایی هایی چندبعدی دارند که همه  آن ها را با هم 

رشد می دهند. می شــود گفت هر دختر نسل امروز 

در مقایسه با هم سن وســالان زمان ما یک دانشمند 

محسوب می شود.»

 زنان از کار جدید نترسند

زنــان نبایــد از انجــام کار جدید 

بترســند. باید به خودشــان 

اعتقاد داشته باشند. این 

چکیــده تجربه هایی 

است که علیرضایی 

در حــوزه فعالیت 

زنان کسب کرده 

«حتــما  اســت. 

ســابقه  مــردان 

تاریخی بیشتری 

در مدیریت دارند، 

امــا بایــد در نظــر 

بگیریــم کــه حضــور 

بانــوان در فرایندهــای 

کاری و مدیریــت دیدگاهی 

را روی کار می آورد کــه در نهایت 

به توازن جامعه می انجامد. این خوب اســت 

که زنان پوشــش عیب های یکدیگر باشند و به رشد 

هم کمک کنند.»

 نعمت همسر و فرزندانی همراه 

علیرضایی پشــتیبانی و حمایت خانواده را به اندازه 

مقاومتشــان در موفقیتش مؤثر می داند. همسرش 

همراه و کمک خوبی بــرای او بوده، اما این طور هم 

نبوده است که از او بخواهد مسئولیت های بیشتری 

بپذیرد. «زمانی که مســئولیتی را قبــول می کردم، 

همسرم با من همراهی خوبی داشــت. برای نمونه، 

از ابتدا به اینکه کار خانه فقط مختص بانوان است 

اعتقاد نداشــت و در این امور به من کمک می کرد. 

ضمن اینکــه از زمانی کــه بچه ها بزرگ تر شــدند، 

کمک های فکری و ایده های جالبی به من می دهد. 

اما زمانی که دغدغه های متنوعی را قبول می کردم، 

از من می خواست که مسئولیت بیشتری قبول نکنم 

یا برای نمونه، پس از پایان دوره ریاست در سازمان 

صنعت و معدن، دوســت داشــت که وقت بیشتری 

را صرف خانه، خانواده و اوقات فراغت خود کنم.»

 مقاومتی که به موافقت تبدیل شد 

البته همیشــه هــم شرایط بــرای او همــوار نبوده و 

بارها مسائلی در مسیر پیش آمده است که به تجربه 

می داند مذاکره و اســتفاده از نظــر دیگران در حل 

آن مؤثر است. مثلا زمانی که می خواست از آموزش 

و پرورش بیــرون بیاید و در کارخانه مشــغول به کار 

شــود، با مخالفت همسر، خانواده خــود و خانواده 

همسرش روبه رو شد و شرایط ســختی برایش پیش 

آمد. «آن ها حرفشان این بود که معلمی شغل بهتری 

اســت. ۳ ماه هم تعطیلــی دارد و بهــتر می توانم به 

خانه و زندگی ام برســم، امــا من در پاســخ به آن ها 

می گفتم که من تحصیل کرده این رشــته هســتم و 

باید یک کار صنعتی یاد داشــته باشــم. در غیر این 

صورت، تحصیلم بی فایده می شــود. ضمــن اینکه 

آن طور که باید در شــغلم خوشــحال نیســتم. ابتدا 

مقاومــت می کردنــد و نمی پذیرفتند، امــا کم کم با 

مذاکره راضی شدند.» انجام شــغلی که آن را عمیقا 

دوست داشــت، او را از وظایف همسری و مادرانگی 

دور نکــرد. البته عــلاوه بــر همــسرش، فرزندانش 

هم از کودکــی مســئولیت پذیر بــار آمــده بودند و 

در کارهــای خانــه ســهم می پذیرفتند. بــه همین 

دلیل، هیچ وقت از ســوی خانواده گله ای نداشت و 

احساس نکرد که شرایط ناراحت کننده ای دارد زیرا 

زندگی و کارش را دوست داشت. «البته من همیشه 

وظایف زنانه و مادرانگی را دوســت داشتم. یعنی از 

خودم انتظار داشــتم غذای خوب بپــزم و این ها را 

محدودیت نمی دانم. برای نمونه، هرســال ســمنو 

درست می کنم.  همان ۶ ســالی که رئیس سازمان 

صنعت بودم این رســم را ترک نکردم. به نظرم مادر 

و ســتون خانه بودن احســاس خیلی خوبی است و 

حاضر نیســتم آن را بدهم و پســت بهــتری بگیرم.» 

او هرروز از ســاعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ ظهر کار 

می کنــد و ۵ تــا ۷ بعدازظهر نیز بخــش کاری دیگر 

او شروع می شــود. سرزندگــی و طــراوت، هنوز هم 

در وجود او آشــکار اســت و این موضوع را ناشی از 

احساس رضایتش می داند. «به طور کلی، کار کردن 

را بخش مهمی از وجود انســان می دانــم و معتقدم 

آدم بایــد در فرایندهــای اجتماعی بــرای خودش 

نقشی داشته باشد.»

 بومی سازی، چه تحریم باشد چه نباشد 

شــغل فعلــی او مربــوط به بومی ســازی اســت که 

چند ســالی می شــود بحث داغی دربــاره آن وجود 

دارد. خیلی ها بومی ســازی را نوعی مقابله در برابر 

تحریم می دانند که باید جدی گرفته شــود، اما نظر 

علیرضایی متفاوت از این دیدگاه است. «به نظر من، 

بومی سازی چیزی نیست که ناشی از تحریم باشد. 

طبق مطالعات و کارشناســی ای که داشتم، به این 

نتیجه رسیدم که هر کســی می خواهد کار صنعتی 

را عمیق کنــد، باید به شــناخت فنــاوری و تعمیق 

توان ســاخت داخل برای خود فکر کند. کشورهای 

توســعه یافته هم روی فناوری هایی که به کشورشان 

وارد می شــود کار می کنند تا آن ها را در کشورشان 

نهادینه کننــد. بنابراین درباره بومی ســازی، رفتار 

ما نباید واکنشــی در مقابــل تحریم باشــد. تحریم 

می تواند ما را رقابت پذیرتر کند، اما چیزی نیست که 

اگر برداشته شود، ما هم بومی سازی را رها کنیم.»

معتقد است اینکه از او 
خواستند به محل كار نرود 

محدودیت نبوده، بلکه دلیل 
آن نبود سابقه تاریخی كار با زنان 
و نداشتن شناخت در این حوزه 
بوده است. به همین دلیل، 
سعی می کند با موفقیتش و 

حضور در عرصه ای که تا آن زمان 
زنان در آن راه پیدا نکرده بودند، 
سابقه ای تاریخی برای فعالیت 

كاری بانوان رقم بزند
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كسب كرده بود به عنوان يك زن برايم مايه افتخار و البته غرورآميز بود، اما در همان احوالپرسى اوليه با راضيه عليرضايى، قفل رسمى اى كه به ذهنم 
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سعیده آل ابراهیم
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۳ رجب۱۴۴۲ شماره ۳۳۲۴

گفت وگو با  مهندس راضیه علیرضایی، 

نخستین بانویی که ۶سال 

رئیس سازمان صنعت و معدن استان بوده است

یک صندلی 
زنـانـه

۲شنبــــــه
۲۷  بهمن  ۱۳۹۹

۳ رجب۱۴۴۲ شماره ۳۳۲۴


